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  چكيده
هنگـي  وشاك مردم جامعه بـا اسـتفاده از مجموعـه علائـم مـادي، نظـام ارتبـاطي فر                  پ

هاي  هاي نمادين موجود در جامعه گاهي ارزش. كند اي را در ميان آنان برقرار مي ويژه
پاسـداري  در اي   نقش مهم و برجـسته  وگردد گوناگون در قالب لباس افراد، نمايان مي   

 تـاريخي  زنـدگي از هويت اجتمـاعي و فرهنگـي آنهـا و دوام بخـشيدن بـدان در طـول          
هاي بشري، پوشاك صـرفاً جنبـة         گيري اجتماع    آغاز شكل  شايد در . كند  ها ايفا مي    نسل

ي به كـار    محفاظتي داشته و براي مصون نگهداشتن بدن در برابر عوامل طبيعي و اقلي            
هاي اجتماعي و فرهنگي،       باورهاي ديني و فعاليت    رشتگسرفته است؛ ولي بعدها با        مي

فرهنگـي و نمـادين      و عقايـد دينـي، كـاركرد اجتمـاعي و            ،كاركرد اجتماعي و فرهنگـي    
تر شـد و لبـاس، بـيش از هـر چيـزي نـشان دهنـدة هويـت انـساني،                  پوشاك، برجسته 

  .ها گشت اجتماعي و قومي انسان
هايي كه بر تن دارند، ميان خود،         هاي نمادين جامه    اعضاي هر جامعه از راه نشانه     

 و  بـراي درك عملكـرد اجتمـاعي      . نماينـد   اي برقـرار مـي      نظام ارتبـاطي فرهنگـي ويـژه      
فرهنگي پوشاك در هويت بخشي به اعضاي جامعه بايد بـا توجيـه و تبيـين چگـونگي                  

هاي گوناگون آشنا     ارزش پوشاك در هويت اجتماعي و فرهنگي فرد و جمع در جامعه           
  .باشيم

ــه در صــدد بررســي ارزش   هــستيم و هــاي ملــي و فــردي پوشــاك  در ايــن مقال
له را در گـسترة تـاريخ، كنـد و كـاو            هاي آگاهي ايرانيان از اين مقو       كوشيم مصداق   مي

كنيم و بدين پرسش،     چنين ميزان اهميت پوشاك در بحث هويت را تحليل مي           نماييم؛ هم 
گيري لباس، همان عناصري هستند كه        گوييم كه آيا عوامل تأثيرگذار بر شكل        پاسخ مي 

ت دهندة هوي گردند و آنچه شكل گيري هويت، مؤثر واقع مي     صورت مستقيم در شكل     به
گيري پوشاك نيز نقـش مـستقيم دارد يـا            باشد در شكل    فردي، قومي و ملي جامعه مي     

  .خير
  

  .شناسي، فرهنگ، دين، پوشاك، رنگ، مد نشانه، هويت :ها كليدواژه

                                                            
 عضو هيأت علمي دانشكدة شريعتي *



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 

  

  

4

  مقدمه
ايـن  . ل شـده كـه در سـاختار آن نقـش مهمـي دارنـد              يويت از عناصر گوناگوني تشك    ه

دهند و عبارتند     بنيان هويت ملت را شكل مي     ر  ها متعدد و متفاوت، در كنار يكديگ        مؤلفه
 ميـراث سياسـي دولـت، ميـراث     ،واقعـي يـا   اي دين، زبان، جغرافيا، تـاريخ اسـطوره    : از

  ... .فرهنگي و ادبي و
شـك    هاي مرتبط با هويت، پوشاك افراد جامعه است كه بـي            يكي از مهمترين مؤلفه   

تمـام  . گذارد  پذيرد و بر آنها اثر مي        مي با ديگر عناصر، ارتباطي تنگاتنگ دارد، از آنها اثر        
هنگامي كه از هويت ايراني سـخن  . هاي هويت خواه ناخواه با فرهنگ پيوند دارند    مؤلفه
 گيـرد،   هاي گوناگوني را دربرمـي      گوييم، مقصودمان هويت فرهنگي ايراني است كه زمينه         مي

  .باشد يت ميپرسيم فرهنگ ايراني چيست، منظور بيان وجه فرهنگي هو و وقتي مي
.  به كار برد   1شناس انگليسي، ادوارد بارنت تايلور      مفهوم فرهنگ را نخستين بار، مردم     

هـا، باورهـا،    دانـش : داند اي پيچيده و دربرگيرندة عناصر ذيل مي وي فرهنگ را مجموعه   
عنـوان    هايي كه انـسان بـه       ها و عادت    هنر، قوانين، اخلاق، آداب و رسوم و ديگر توانايي        

اش   از نظر ايـن دانـشمند، فرهنـگ بـه تعبيـر گـسترده             . گيرد  عه آنها را فرا مي    عضو جام 
هـا، رفتارهـا و مـصنوعاتي كـه           ها، رسـم    عبارت است از نظام مشتركي از باورها، ارزش       

 .گيرند اعضاي يك جامعه در تطبيق با محيط و در رابطه با يكديگر به كار مي
شناسـي، فرهنـگ مـادي        لم مردم در ع . فرهنگ، شامل عناصر مادي و غيرمادي است      

.... هاي در دسترس مردم يك جامعه؛ مانند تلفن، اسكناس، اتومبيل، لباس و  همة موضوع 
گردد كـه   هاي غيرملموس انساني مي گيرد و فرهنگ غيرمادي، مشتمل بر ابداع را دربرمي 
فرهنـگ  . )46-48: 1388رنجبر و ستوده،    (ها، هنجارها و نمادها       باورها، ارزش : عبارتند از 

هايي از استان، شـهر و        گوييم بخش   زماني كه مي  . اي نيز داشته باشد     تواند جنبة منطقه    مي
يــا كــشور داراي هــويتي خــاص اســت، براســاس عناصــري چــون جغرافيــا، تــاريخ،  

گـاه افـراد ايـن      . كنـيم   ها، معماري و يا هنرهاي رايج در آن منطقه قضاوت مي            ساختمان
شـان بـا گذشـت روزگـار، در دل           شـوند؛ يعنـي هويـت       يمناطق، نمايندة هويت آنها م ـ    

،  يابد اي مي كند و خلق و خوي و يژه گيرد، رشد مي آيد، پا مي اي خاص به دنيا مي جامعه
الامينـي و     روح(شـود     اي خاص مي     منطقه   و شناسانندة هويت ويژة     آموزد  اي مي   زبان ويژه 
  .)14و 13: 1379ديگران، 

                                                            
1- Edward Barent Tylore 
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مينة بسيار مناسبي براي بررسي مباحث فرهنگي مـادي         پوشاك رايج در هر منطقه، ز     
رود و ميـان هويـت ملـي و پوشـاك در وجـوه مختلـف،                  و غيرمادي آنجا به شمار مـي      

  .پردازيم اي تنگاتنگ وجود دارد كه در اين مقاله بدان مي رابطه
  

 پژوهشپيشينة 
مـا در هـيچ   هاي بسياري انجام شده اسـت؛ ا  تحقيق... وملي  قومي،فردي، دربارة هويت 

هاي نمادين آن توجهي   صورت اختصاصي به موضوع پوشاك و ارزش        يك از اين آثار به    
ها بسيار اندك  اين پژوهش. است نشده و تنها به صورتي گذرا به اين مبحث اشاره شده

هاي  در كتاباعتبار چنداني ندارند؛  وو انگشت شمارند و گاه نيز به لحاظ علمي ارزش 
آثار هنري هم ارزشي اندك      هنري، فني و حتي نمايش       هاي ا، گزارش ه  ، سفرنامه تاريخي

اين در حـالي     ها پنهان مانده است؛      از چشم  مقوله داده شده و در بسياري از مواقع       ين  بد
 ـ     است كه پوشاك با تمام ابعاد هويت، مرتبط مي         هـاي     يكـي از شاخـصه     ةباشد و به مثاب

  .راي اهميت فراوان استداو فرهنگي اصلي طرح هويت در مباحث اجتماعي 
  

 روش پژوهش
تطبيـق و   و  هـاي موجـود،       بررسي نمونه آوري و   گردپژوهش در اين حوزه بيشتر از راه        

اي  اطلاعات، بـا اسـتفاده از شـيوة كتابخانـه        بيشتر  . آنها انجام شده است    و تحليل     تجزيه
رت گرفته  آوري شده و سپس تطبيق و تحليل آنها با توجه به منابع فراهم شده، صو                گرد
  .است

 
 طرح مسأله

اي اسـت كـه در        موضوع و ماهيت هويت، يكي از مسائل چـالش برانگيـز و پـر دامنـه               
ژوهشگران قرار گرفته       هاي اخير مورد توجه بسياري از روشنفكران، انديشمندان و پ           دهه

 برپايـة    معمـولاً  انـد،   هـا فاقـد وجـه تجربـي و عينـي            است و از آنجا كه بيشتر اين تأمل       
دربـارة  ) اي  صـورت نظريـه     و نه الزاماً بـه    (هاي شخصي     ها، ذهنيات و گرايش     فرض پيش

  .)32: 1387صديق سروستاني و حاجياني، (شود  ميهويت قضاوت 
هاي گوناگوني از فرهنگ عرضه شده است، اولين بـار ادوارد             اگرچه تا كنون تعريف   

 :ين تعريـف كـرده اسـت      ميلادي فرهنگ را چن    1871شناس انگليسي، در سال       انسان ،تيلور
ت كه شامل اعتقادات، هنر، اخلاقيـات، قـانون،         ي اس ا  فرهنگ يا تمدن، آن كليت پيچيده     
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عنوان عـضوي از جامعـه        شود كه انسان به     آداب و رسوم و هرگونه توانايي و عاداتي مي        
  .)23 و 22: 1384گودرزي، ( كند كسب مي

  :نكتة اساسي است تعريف ياد شده شامل سه
 1شـناختي   ستي ـز غير اي غيرجسماني و يا     عنوان پديده   در اين تعريف به    فرهنگ   -1

طور ارثي از فردي به ديگـري          به دباي  در نظر گرفته شده است؛ زيرا در غير اين صورت           
  .منتقل شود

. باشـد    طبق اين تعريف، فرهنگ شامل تمام دستاوردهاي مادي و غيرمـادي مـي             -2
تـوان    باشد كه مي    هاي انسان مي    بخش از ساخته   دستاوردهاي مادي، شامل آن      طوركلي  به

سـواري، قلـم، عينـك، سـاختمان، تلفـن، هواپيمـا،              آنها را ديد و لمس كرد؛ مثل ماشين       
جنبـة غيرمـادي فرهنـگ نيـز آن بخـش از       و موشك، غذا، لباس و هزاران مورد ديگـر،      

دين، زبان،  گيرد كه قابل لمس كردن و ديدن نيست؛ مانند            دستاوردهاي انسان را دربرمي   
 .... اعتقادات، علوم و

دستاوردهاي مـادي و غيرمـادي انـسان          فرهنگ در اين تعريف آموختني است و       -3
 .)23: 1384گودرزي، (بايد از طريق آموزش منتقل شوند 

داننـد، فرهنـگ      هنگي مي اي فر   پديدهپردازان كه هويت را       مطابق ديدگاه برخي نظريه   
ها همواره با توسل به اجـزاء و        باشد و افراد و گروه      يترين منبع هويت م     مهمترين و غني  

آفرين است و     به بيان ديگر فرهنگ هم تفاوت      يابند؛  عناصر فرهنگي گوناگون، هويت مي    
كنـد و     يـابي را فـراهم مـي        امكـان هويـت   ها   ها و خاصيت    اين تفاوت  .بخش  هم انسجام 

 .)49: 1384تاجيك، (بخشد  ها معنا مي همچنين به زندگي انسان
اش،   صورت خاصي بـه مقولـة پوشـاك در ابعـاد هـويتي و فرهنگـي                 در اين مقاله به   

با توجه به اين كه     . ايم  گيري آن پرداخته    هاي كاربردي و عوامل تأثيرگذار بر شكل        شناسه
هويت فرهنگي در كليت تاريخي و جغرافيايي سرزمين و ملت ايران، حضوري گسترده             

تر جوهر    تر و دقيق    باشد؛ به عبارت ساده      فرهنگي مي  دارد، جوهر هويت در ايران از نوع      
رو در طـرحِ      پوشش و لباس در فرهنگ ايراني، مصداق هويـت ايرانـي اسـت و از ايـن                

نظريـة جديـد        در ايران بايد پوشش و لباس را نيز به مثابة          ويژه  نظريه و مسألة هويت به    
ويت، بر پوشاك نيز مـؤثر  تمام عوامل تأثيرگذار بر ه   رو    در بحث هويت پذيرفت؛ از اين     

بـا شـناخت    . توان اين دو را در يك گـروه و مقولـه قـرار داد               گردد و تقريباً مي     واقع مي 
                                                            
1- Non Biologic 
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چـون   نيز دست يافت و از چنـد و  لتتوان به هويت آن م  به خوبي مي  ملتپوشاك هر   
فـردي   هاي  ترين جلوه   آن آگاه شد و با توجه به اين كه پوشاك يكي از بارزترين و شاخص              

 را بـه    توان هويت اصلي خـويش      باشد كه با استفادة سودجويانه از آن حتي به خوبي مي           مي
   .شود گونة ديگري نماياند، ارزش و ضرورت پرداختن بدين بحث آشكار مي

هـاي در     امروزه عطف به هجوم فرهنگي كشورهاي مختلف به ابعاد هـويتي جامعـه            
هـاي   دهندة هويت جامعه    عامل نشان حال توسعه ازجمله ايران، توجه به پوشاك به مثابة          

مـا فـراهم   باشد، و شناخت جايگاه و ارزش آن، اين بستر فرهنگـي را بـراي             مختلف مي 
را به جامعـه   هاي نامناسب پوشش غربي مقابله كنيم، الگوهاي مناسبي       آورد كه با فرهنگ     مي

  .عرضه نماييم و با استفاده از پوشاك، هويت خويش را به جهانيان بشناسانيم
  
  ها فرضيه

  :هاي ذيل شكل گرفته است  فرضيهةاي پاين تحقيق بر
   باشـد كـه در عـين           ترين وجوه تمايز هر فرد، نوع پوشش وي مي          يكي از ابتدائي

  ؛حال نمايانگر هويتي است كه كمتر به آن پرداخته شده است
 ؛گيري هويت نيز مؤثرند تمام عوامل تأثيرگذار بر پوشاك در شكل  
 ر مهمي بين هويت و پوشاك وجود داردوجوه مشترك بسيا. 
  

  هويتتعريف 
مسلماً از  . باشد  شخص يا شيئ و به معني اين هماني مي        » آنيت«يا  » اوئيت«هويت همان   
شناختي به دليل نوع دركـي كـه اعـضاي گـروه از               هاي مختلف، نگاه جامعه    ميان ديدگاه 

 و  1شناسـان، تاجفـل    از ميـان جامعـه    . خود و ديگري دارند، داراي اهميت بيـشتر اسـت         
بندي اجتماعي افـراد      ، هاوارد و فيكينز معتقدند كه طبقه      2همكارانش ترنر، گيدنز، كاستلز   

 ايـن . گـردد   گيري رفتـار بينـافردي و گروهـي ايـن جريـان مـي               ها موجب شكل    و گروه 
آزادارمكـي،  (انجامـد     گيري هويت فردي و گروهـي مـي         ها در نهايت به شكل      بندي  دسته
 :كند بيان ميگونه  ندي اين معني را ب3يچارد جنكينزر. )132: 1386

 ريشه در زبان لاتـين دارد و داراي دو معنـاي اصـلي              Identity هويت يا    ةواژ
؛ )اين بـا آن مـشابه اسـت       ( بيانگر مفهوم تشابه مطلق است       ،اولين معناي آن   :است

 ؛گيرد سازگاري و تداوم را فرض مي معناي دوم آن به مفهوم تمايز است كه مرور،
                                                            
1- Henry Tajfel      2- Manuel Castells     3- Richard Jenkinz 
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  دو نسبت محتمل برقرار    ،طور همزمان ميان افراد يا اشياء      به اين ترتيب مفهوم هويت به     
  .)11 :1384، تاجيك(از يك طرف شباهت و از طرف ديگر تفاوت: سازد مي

اجتمـاعي، فرهنـگ،      سن، جنسيت، طبقـة     : يابي از منابع گوناگوني چون      براي هويت 
ر جغرافيايي مثل محيط زنـدگي، روسـتا، شـهر و           قوميت، زبان و عناص   فرهنگ، نژاد،     خرده

در ايـن راسـتا بـراي طـرح هويـت، پـنج          . )252: 1379منتظرقائم،  ( دشو كشور استفاده مي  
 زبان، دين، اشتراك منافع و مصالح، جغرافيا و مرزهاي طبيعـي     : نظريه قابل بررسي است   

 .شناسي خون و نژاد
برخي نيـز بـر ايـن       انديشند و     ت مي بيني خودشان دربارة هوي     جهان مطابق با اي   عده

سياسـي و مربـوط بـه     ـ    نخست يـك مبحـث جغرافيـايي   ةاعتقادند كه هويت در درج
مردم نه تنها با نام و نام خانوادگي بلكـه بـا            .شدبا  چگونگي پيدايش و بقاي يك ملت مي      

 وضـاع ا .شـوند  نيز شناخته مي   كنند مشخصات زميني كه در آن به دنيا آمده و زندگي مي          
ها و   زيادي بر تمدن  به ميزان   رافيايي از طريق تأثير بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم،            جغ

 .)46و 45: 1384، تاجيك( گذارد ثر ميپيشرفت آنها ا
هـا    كند تا دربارة موضوع     هويت چهارچوبي واقعي است كه به فرد و گروه كمك مي          

اگـر ايـن    . اينـد برانگيـز معرفـي نم      داوري كنند و آنهـا را خـوب، ارزشـمند و تحـسين            
 تـصوير فـرد از خـود و ديگـران مخـدوش و              ،چهارچوب و افق وجـود نداشـته باشـد        

  .)67: 1387نصري، (دهد  گردد و در نتيجه، بحران هويت رخ مي معكوس مي
  

   هويتية شناسةارزش پوشاك به مثاب
تـرين و بـارزترين نـشانة         الانتقال  ترين مظهر قومي و سريع      مهمترين و مشخص   پوشاك،

هـاي    پـذيري بـين جامعـه       هـاي فرهنـگ     نگي است كه به سرعت تحت تأثير پديـده        فره
پـذيري    اي معتقدند كه چيرگي فرهنگي و سلطه        حتي عده  گيرد؛  گوناگون انساني قرار مي   

توان با تغيير پوشاك افراد       گيرد و مي     از طريق انتقال پوشاك صورت مي      نخستدر وهلة   
ا را نيز دگرگون نمود و تغييرهايي در سـاختار          يك جامعه، نوع زندگي و شيوة توليد آنه       

 .)41: 1369زاده،  شريعت(زندگي اجتماعي آن جامعه ايجاد كرد 
هاي گوناگون و تجزيه و تحليل آنهـا بـه چهـار                 در بررسي شيوه   1»ولفگانگ بروكنر «

هـاي عرضـه شـده در مطالعـات پوشـاك             نظرية اصلي دست يافته كه از آخرين نظريـه        
  :باشد اجتماعي ميديدگاه تاريخ 

                                                            
1- Wolfgang Bruckner 
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ها به مثابة بازماندة انـواع پوشـاك          گرايي يعني نگرش به پوشيدني      نظرية اشاعه ) الف
 هـاي   لبـاس :  اوليه است؛ مثلاً    هاي فعلي، بازماندة برخي انواع      پوش  اوليه كه بر اساس آن، تن     

 .دباش ميدار دورة اشكانيان  هاي آستر پوش ها و بالا  شلوارشكل تكامل يافتهامروزي 
نگرش به تحول و تكامـل درونـي پوشـاك و تأثيرهـاي             : ةنظرية تاريخي توسع  ) ب

هـا در طـي تـاريخ و          فرهنگي بيروني در همانندسازي آنها كه براساس آن، تكامل جامـه          
هـاي آشـكار ايـن نظريـه، تـأثير            نمونه. گردد  ميتأثيرهاي فرهنگي بيرون بر آن، بررسي       

تأثير فرهنگ عربي و اسلامي طي گذر زمـان         فرهنگ هلني پس از سقوط هخامنشيان و        
 هيسـو  دوباشد؛ هر چند تأثير   در ايران و تأثير فرهنگ اروپايي از دورة صفويه به بعد مي           

  .ويژه در دو مورد اول را نبايد ناديده گرفت فرهنگ ايراني به
هاي غيرتاريخي، كـه بـه پوشـاك همچـون            هاي كاركرد اجتماعي يا نظريه      نظريه) ج

ايـن نظريـه،    . دانـد   نگرد و آن را قابل بـازخواني و رمزگـشايي مـي             ها مي    نشانه زباني از 
رويكردي نمادين به لباس دارد و آن را زباني ساخته شده از علائم قابـل رمزگـشايي و                  

  .)2: 1367 و موسوي بجنوردي، 39 و 38:  ب1383متين، (نمايد  بازخواني، معرفي مي
هـاي قـومي،      پايـة شناسـة گـروه      واع لباس بـر   هاي قومي يعني نگرش به ان       نظريه) د
هاي قومي، محلي و      عنوان شناسة گروه    اي و زباني كه در آن، انواع خاص لباس به           منطقه

 يكسان كردها، به منزلة شناسة قـومي يـا           گردد؛ مثلاً لباس تقريباً     زباني خاص، منظور مي   
  .گيرد  اين نظريه جاي ميهاي محلي، در عنوان شناسه ها به آبادي ها و قاسم لباس طالشي

  :بندي كرد توان پوشاك را طبقه هاي ذيل نيز مي غير از اين چهار ديدگاه به روش
، و درونـي    )هاي چهارگانه   براساس فصل (هاي جنسي و سني، كاري، فصلي          گروه -

  و بيروني خانه، جشن و سوگواري؛
هـاي    حـوزه ــ دهقـاني، شـهري، و    اي، روسـتايي  ـ عـشيره   هاي قومي، ايلي    گروه -

 هاي گذشته و حال؛ ـ فرهنگي در دوره جغرافيايي
 ها؛ هاي تن انسان مانند سرپوش  پوشش اندام-
  بند، روبنده، برقع و دهان بند؛ بندها شامل پيشاني  چهره-
  ها؛ كمر پيچ و )ها بالاپوش(و رويي) ها زيرپوش(هاي زيرين  ها شامل جامه پوش  تن-
   بند؛ ها يعني دستكش و مچ پوش  دست-
  ها شامل شلوار و تنبان و شليته؛  پاي جامه-
  .)2: 1367موسوي بجنوردي، ( 2ها  و موزه1ها ها و پاافزارها شامل پاتاوه  پاپوش-

                                                            
  .پيچيدند ساق پاي خود تا زير زانو مي كلفت كه مردان به دور ةنواري پهن از جنس پارچ -1
  .نهادند  آن مية ساقه بلند يا ساقه كوتاه از جنس چرم كه گاه نامه يا دستمالي در ساقةنوعي چكم -2
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هـاي گونـاگون و بـسيار         هـا از جنبـه      پژوهـشي، جامـه    هـاي   در هر يك از اين شيوه     
 تنهـا بـه بخـشي از        شوند كه در حوصلة اين مقاله نيست؛ بنابراين         اي بررسي مي    گسترده

بــه يقــين، هــدف از نگــارش ايــن مقالــه توصــيف پوشــاك در . كنــيم آنهــا اشــاره مــي
هاي هـويتي     كوشيم پوشاك را از ديدگاه نشانه       هاي طرح شده نيست؛ بلكه مي       بندي  طبقه

  .هاي نمادين آن نيز بپردازيم بررسي نماييم و در عين حال به ارزش
 توجـه  ،شناس اهميتي بسيار دارد     شناس و جامعه    آنچه امروز از نظر انديشمندان مردم     

 هاي هاي مختلف و در ميان ملت   ها و راز و رمزهاي موجود در انواع پوشاك در دوره            به پيام 
هـاي جغرافيـايي و       ها، ويژگي   ها خود از باورها، آداب، سنت       اين پيام . باشد  گوناگون مي 

منظورهايي خاص را    اصول و    اند و به وضوح     ها برخاسته   خاستگاه قومي هر يك از ملت     
  .)8 و 7:  الف1383متين، (كنند  القاء مي

و  كننـد   مختلف ايـران زنـدگي مـي       هاي  ه كه در منطق   اي  هاي انساني  گروههر يك از    
منطقـه قـرار دارنـد، تـن      1شـناختي  هاي بوم  ويژگيعوامل گوناگون از جمله     تأثير  تحت  

ديگـر   زنـدگي، زبـان و       ة، حـوز  اي به تن دارند كه در نگاه نخـست قوميـت           پوش ويژه 
 اصلي زندگي آنـان را در ذهـن بيننـده           هاي   حتي مذهب و اشتغال    ،فرهنگيهاي    ويژگي
عمـده  گيري و تركيب پوشاك هر قومي عوامل زير دخالت   شكلفرايند  در   .دماين ميتداعي  

هــاي جنبــي  و فعاليــتزنــدگي رايــج و عوامــل محيطــي، نــوع وضــاع  امــذهب، :دارد
  .)41: 1369 زاده، شريعت(

 .دهنـدة هويـت انـساني، اجتمـاعي پوشـندة آن اسـت              لباس بيش از هر چيزي نشان     
تـرين    لباس پـس از بـدن، نزديـك        :گويد  هايش مي   سيدحسين نصر در يكي از سخنراني     

لبـاس مـا،    . چيزها به نفس ماست و هويت ما اغلب وابستگي نزديكي به لباسـمان دارد             
دهنـدة فهـم و درك مـا از معنـاي انـسانيت اسـت                 بيش از هر امر ديگري مستقيماً نشان      

  .)4: 1385موسوي بجنوردي، (
ها را به وضوح   از ديدگاه تاريخ اجتماعي، نقش متمايز كنندة پوشاك در شناخت قوم          

رو با موهاي مجعد و بلند بافته  ، زني سبزه»هندي«كيست كه با شنيدن واژة . توان ديد  مي
يـا    بين ابروانش را در ذهن مجسم نكنـد و            ي رنگين  ساري بر تن و با خال       شده از پشت،  
، زني چشم بـادامي بـا موهـاي صـاف و جمـع شـده در پـشت،                   »ژاپني«با شنيدن واژة    

، »عـرب «هاي چوبي را در ذهن مجسم نكنـد؟ بـا شـنيدن واژة                كيمونوپوش و با صندل   
                                                            
1- Ecologic 
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ا چـادر   آوريم و به محض ديدن زني ب        اي سفيد را به خاطر مي       مردي با عمامه و دشداشه    
هـا دربـارة همـة        اين دلالـت   .يابيم كه او زني مسلمان است       سياه و روبندة مشكي، درمي    

ها و    ها و بلوچ    ما به خوبي با ظاهر كلي لباس كردي آشناييم، لباس لر          . اقوام صادق است  
 بـريم  دهيم و از روي آنها به قوميت افراد پي مـي  ها را هم به راحتي تشخيص مي     تركمن

  .)38:  ب1383متين، (
 علائم مادي، يك نظام ارتباطي فرهنگي در ميان مردم جامعه            پوشاك از راه مجموعه   

رمزگشايي از اين علائم و دريافت مفهـوم آنهـا در هـر گـروه و جامعـه،       . كند  برقرار مي 
هاي  نيازمند درك رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي مردم آن گروه و جامعه، و شناخت نظام 

هاي نمادين خـود را از آنهـا گرفتـه            رهايي است كه پوشاك ارزش    ـ اعتقادي و باو    ديني
اي در نگهداشت هويـت اجتمـاعي و فرهنگـي            ها نقش مهم و برجسته      اين ارزش . است  

 هـا  جامه. كنند ها ايفا مي مردم جامعه و استمرار بخشيدن آن در طول حيات تاريخي نسل        
احوال روحي پوشندگان آنهـا و      دهندة پايگاه اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، شغلي و          نشان

هـاي اجتمـاعي    هـاي جنـسي، سـني و جايگـاه طبقـاتي افـراد در گـروه              برتابندة تفاوت 
ها  پوش نوع، جنس، رنگ، طرز دوخت، شكل و فرهنگ واژگان مربوط به تن. گوناگونند
هاي فرهنگـي، اخلاقـي و معنـوي و باورهـاي دينـي،               ها و معيار    اي از ارزش    با مجموعه 
  .)18 و17 :1382، انريگ دويارشاطر (رماني درآميخته است مذهبي و آ

هـاي فرهنگـي كـه در سـطح           فرهنـگ و هويـت    « :اسـت  معتقد   1ساموئل هانيتنگتون 
هـا را     ها و جنـگ     ها، واگرايي   هاي تمدني هستند، الگوي همبستگي      گسترده همان هويت  

اين فرضيه،  ساس  و ا  .)50: 1386آزادارمكي،  ( »كنند  در جهان پس از جنگ سرد تعيين مي       
هـاي كـشورها هماننـد نمادهـاي ديگـر            آن است كه در جهان پس از جنگ سرد، پرچم         

اند؛ زيرا هويـت فرهنگـي بـراي          هويت فرهنگي حتي نوع پوشش، اهميت بيشتري يافته       
هاي   حال كشف هويت   ها در   ملت. دارتر از هر چيز ديگر گشته است        ها معني   بيشتر ملت 

هـايي جديـد رهـسپار جنـگ بـا            پرچم قدمت بسيار دارند و با    اي هستند كه از قضا        تازه
  .)44:  ب1383متين، ( اند شوند كه در بيشتر موارد، دشمناني قديمي دشمناني مي

توان رد پـاي مباحـث جغرافيـايي،          لباس يك نشانة هويتي است كه با بررسي آن مي         
بدين ترتيب بـه    و  . در يك جامعه خاص را يافت     ... تاريخي، سياسي، اجتماعي، هنري و    

  .بسياري از راز و رمزهاي پوشيده در دل تاريخ پي برد
                                                            
1- Samuel Huntington 
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  شناسي پوشاك نشانه
صورت دانـش     ها به   در برخي رشته  باشد و     ميهاي نوين علم         ازجمله شاخه  شناسي  نشانه

هـا متمـايز    هاي فرهنـگ كـه آن را از ديگـر پديـده         كي از ويژگي  ي. كليدي درآمده است  
هاي فرهنگ، مشترك بودن آن در  ديگر ويژگياز.  است1بر نمادن آنمايد، متكي بودن      مي

يك عنصر فرهنگي تا زماني كه مـورد قبـول            بدان معنا كه   ؛باشد  ميان اعضاي جامعه مي   
، گـودرزي ( جامعه قرار نگيرد و در كل فرهنگ ادغام نگردد، دوام نخواهـد آورد               ياعضا
1384: 25(. 

در . مان محدود و به آساني منتقـل گـردد        شوند مفاهيم بسياري در ز      نمادها باعث مي  
هـاي خـود يـا بـه          گيـري   هـا بـراي نـشان دادن آرزوهـا و جهـت             موارد بسياري، ملـت   
تكـرار كـاربرد     انـد و    ها متوسل شده    شان به استفاده از علامت      هاي  تصويركشيدن ويژگي 

 .)148: 1387قاسمي، (كم باعث تبديل آنها به نمادهاي ملي گشته است  ها كم اين نشانه
 تنها يك   شناسي سخن گفت،     از علمي به نام نشانه     2سور  از زماني كه فرديناند دو سو     

شناسـي اجتمـاعي    اي، مفهوم يك نوع نشانه سوسور از همان آغاز به گونه. گذرد  قرن مي 
گويد،   ها سخن مي    وقتي او از زندگي اجتماعي نشانه     . يا فرهنگي را در ذهن داشته است      

هاي فرهنگـي مختلـف ممكـن اسـت           ها و بنيان    ها در بافت    همقصودش آن است كه نشان    
شناسـي را تنهـا در زبـان و           محققان ابتدا نـشانه   . هاي دلالتي متفاوتي داشته باشند      كاركرد
شناسي بسيار فراتر از زبـان رفتـه و             كردند؛ اما امروز حد و مرز نشانه        ها جستجو مي    واژه

تماعي و فرهنگي را دربرگرفته است؛ بدين       هاي اج   ها و رويداد    اي از پديده    طيف گسترده 
جايگـاه مهمـي در     ... هـا، حركـات و      هـا، غـذا     ترتيب، اكنون پرداختن به رمزگان لبـاس      

قبـل از هـر چيـز بـر جايگـاه           ... هـا و    هـا، سـاختمان     ، لباس خودروها. شناسي دارد   نشانه
و هـايي هويـت بخـش         كننـد و نـشانه      اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افـراد دلالـت مـي         

دهد؛ بلكـه     انسان، عمل دلالت و توليد معنا را تنها از طريق زبان انجام نمي             آورند  منزلت
 پيوسـته در حـال توليـد مـتن و معناسـت     ... هـا و   ، لبـاس  هـا   ژسـت ها،    ها، رفتار   در آيين 

  .)9: 1387سجودي، (
. باشـد   مـي اي    هاي نشانه   پوشش به منزلة يك عنصر معنايي و نمادين، داراي خصلت         

هاي كوچك و بزرگ       چگونه تكه   و آيد  ؤال آن است كه معناي پوشش از كجا مي        س حال
هاي گوناگون و چگونگي قرار گـرفتن آنهـا بـر بـدن آنقـدر                  شدة پارچه با رنگ     دوخته

                                                            
1- Symbol        2- Ferdinand de Saussure 
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جـوادي  (گيرد    هاي طولاني فرهنگي و اعتقادي قرار مي        شود كه موضوع بحث     دار مي   معنا
  .)66و 62: 1386يگانه و كشفي، 

 پوشاك، قبل از اينكه نشانه تلقي شود، ممكن اسـت در يـك نگـاه بـسيار                  اي از   تكه
باشـد؛ امـا رويكـرد      ... معمولي فقط محافظ ما در برابر اوضاع مختلـف آب و هـوايي و             

 تبـديل    هاي پارچه و لباس چگونه به نشانه        پردازد كه تكه    شناسانه به اين مسأله مي      نشانه
  .)9: 1387سجودي، (يابند  يشوند و در يك فرهنگ، ارزش دلالتي م مي

شناسـي مـد و       جامعـه و  هـاي معنـايي آن،        ر بـاب پوشـاك، دلالـت       د 1رولند بـارت  
رسـد در ادامـة نظرهـاي         هاي فراواني نموده و به نظـر مـي          اش بحث  هاي معنايي   كاركرد

اومعتقد است كـه دانـش   . سوسور نظام زبان و سپس نظام پوشاك را تحليل نموده است       
هـا    گيرد؛ چون ايـن پـژوهش       صورت يكسان دربرنمي    ها را به    ژوهش         پ شناسي، همة   نشانه

هـاي    داراي محتواهايي متفاوتند و در عين حال اساسي مشترك دارنـد و همگـي دانـش               
  .)33: 1375بارت، (باشند  ارزشي مي

نوع خاصي از پوشاك، گونة خاصي از خودرو، يك بشقاب غذاي تزئين شده، يـك               
در ظاهر چيزهايي بسيار نامتجانسند؛ ولـي       ... اي موسيقي و    ونهاداي حركتي، يك فيلم، گ    

. انـد   كـم همگـي نـشانه      كه دسـت  شرح  ن  بديبيند    بارت ميان همة آنها وجه مشتركي مي      
دهد و يا نوع لبـاس، وضـع          خودرو يك فرد، پايگاه اجتماعي صاحبش را به ما نشان مي          

ي چون نوشتارهايي داراي پيـامي      اينان همگ . كند  مالي و طبقة اجتماعي انسان را بيان مي       
 .)12: 1375بارت، (لاي سطور خودند  ثانوي در لابه

هاســت كــه در كنــار هــم نظــامي واحــد را بــر پايــة  اي از نــشانه پوشــاك مجموعــه
به منظور القاي تعريـف و هـويتي         اي  هاي خاص ملي، ميهني، تاريخي و اسطوره        تعريف

ترديد هريك از     بي هيت و كاركرد دارد و    اين نظام، يك صورت، ما    . دهد  يگانه، شكل مي  
:  ب 1383متـين،   ( شناختي و اجتماعي بررسي نمود      يي  توان از ابعاد زيبا     ها را مي    اين نشانه 

هـايي نظيـر       معناي هر سبك پوشش از خـلال نـسبتي كـه بـا مقولـه               در عين حال  . )39
اختارهاي طوركلي س ـ ها و به   ها، ضدارزش   جنسيت، طبقه، منزلت، نقش اجتماعي، ارزش     

  .شود  درك مي،كند اجتماعي برقرار مي
هـايي چـون      يك لباس، نماد مردانگي؛ ديگـري نـشانة زنـانگي؛ يكـي نـشانة ارزش              

ارزش نمادين پوشش تنها در     . باشد  حجب، پاكدامني و لباس ديگر نماد متجدد بودن مي        
                                                            
1- Roland Barth 
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 مباحـث   اي از   توانـد مجموعـه     گردد؛ بلكـه لبـاس مـي        ها خلاصه نمي    ارتباط آن با گروه   
توان انـواع گونـاگوني از لبـاس و     اخلاقي و سياسي را نيز نشان دهد و در عين حال مي         

هـاي نظاميـان،      روابط نمادين ميان لبـاس وسـاختارهاي اجتمـاعي يافـت؛ ماننـد لبـاس              
اندروني؛ امـا     كشاورزان، روحانيان، پادشاهان، زنان شريف، اندروني، بيروني و حتي نيمه         

دار وضـعي سـنتي و        ر اين روابط، سـخت تحـت تـأثير ثبـات ريـشه            هاي ناظر ب    داد  قرار
  .)68 و 67: 1386جوادي يگانه و كشفي، (تغييرناپذيرند 

آن بـوده      اي است كه عامل اصلي توليد و طراحي         هر قطعه از پوشاك، حامل انديشه     
جنبـة كـاركردي يـا      داراي  پيام موجود در هر قطعـه لبـاس، ممكـن اسـت فقـط               . است
هـايي ژرف بـا       اي از رمزگان نمادين براي رسـاندن پيـام           باشد و يا مجموعه    شناختي  زيبا

 سازي  اين پيام . اجتماعي و سياسي را در خود داشته باشد         اي،    معاني بزرگ فرهنگي، اسطوره   
 ها ايجاد شـده و يـا از ديربـاز    اي از زمان براي عنصري خاص از جامه       هه  ممكن است در بر   

تـوان در تغييـر       سازي مقطعي پوشاك را مي       پيام .وده باشد با فلسفة لباس خاصي همراه ب     
  .)40: 1385موسوي بجنوردي، ( هاي مشابه مشكي ديد رنگ لباس زنان سالمند از رنگ

  
  پوشش ملي، عوامل تأثيرگذار بر آن و ارتباط مستقيم آن با هويت

انسان در زمان حال حامل تاريخ گذشتة خود است كـه حاصـلش همـان موجوديـت و                  
گيـري    هـاي آينـده جهـت       يت اوست كه در زمان حال و بر پاية آن دربارة احتمـال            وضع
هر فرد از آنجا كه از گذشتة خود آگـاه اسـت، تـاريخي دارد و شخـصيت او                   . نمايد  مي

تاريخ فرد در عين حال كه خاص اوست، با تاريخ جمعي كـه آن              . تداوم آن تاريخ است   
 رابطة مستقيم دارد و به سبب پيونـد         ،تهشخص در ميان آنان چشم باز كرده و شكل گرف         

ها با هم دارند، با تاريخ مشترك جمع گره خورده است بدين ترتيـب                مشتركي كه انسان  
انسان با حضور يافتن و رشد كردن در جمع، داراي          . گردد  داراي گذشته و تاريخ مي    فرد  

صـورت    بـه آورد كـه      اي به دست مي     گردد؛ يعني نام و منزلت اجتماعي       هويت فردي مي  
يابد؛ به ديگر سـخن،       شود، و در عين حال هويت جمعي نيز مي          عام، فرهنگ خوانده مي   

لازمة وجود هر انـسان، داشـتن آن        . گردد  داراي تاريخي مشترك با ديگر افراد جامعه مي       
هاي معاصرش كه متعلق به اين تـاريخ و   تاريخ مشترك است كه در وجود او و تمام آدم    

  .شود  ميفرهنگ هستند، متجلّي
گيري هويـت فـردي و ملـي           كه در شكل   ملتعلاوه بر تاريخ و پيشينة پرافتخار هر        

آن هويـت، وضـع     درپـي   اهميت بسيار دارد، از ديگر عوامل تأثيرگذار بر پوشش ملي و            
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هـاي نمـادين و مهـم در فرهنـگ ملـي،              هاي مورد نياز جامعـه، رنـگ        جغرافيايي، شغل 
باشند كه شرح هـر يـك اهميـت فـراوان             ساكن مي هاي مختلف     باورهاي ديني، و گروه   

  .پردازيم  اين عوامل بر هويت ميياهدر اين بخش به بررسي تأثير. دارد
  
  هويتةلأجغرافيايي و مس وضع

جغرافياي طبيعي محيط زيست و نوع و شكل زندگي مـردم نقـش و تـأثير بـسياري در                   
انتخـاب نـوع پوشـاك     . هـا دارد    تعيين جنس، شكل، رنگ و شيوة دوخت پوشاك انسان        

توان جدا از رابطه و سازگاري مـستقيم آن بـا فرهنـگ جامعـه،                 مردم هر سرزمين را مي    
 ـ بـومي و شـيوة زنـدگي مـردم بـه شـمار آورد               اي سازگاري با جغرافياي زيست      گونه

دهي به ظاهر و جنس لباس در آب          محيط زندگي در شكل   . )2: 1385موسوي بجنوردي،   (
اي، آب و هـواي سـرد و          هـاي كوهـستاني يـا جلگـه         قبيل محيط  از   گوناگونو هواهاي   

خـورد، بـسيار      خشك و يا گرم و مرطوب كه در جغرافياي ايـران زيـاد بـه چـشم مـي                  
 هنري باقيتاريخي و  پژوهشگران بر مبناي آثار. )7:  الف1383متين، (باشد  تأثيرگذار مي
بنـابر  . ين افـراد پـي ببرنـد       جغرافيايي و شكل زندگي ا      اند به وضع زيست     مانده توانسته 

زيـستند،    هاي گرمسير ايران مي     اسناد موجود، مردماني كه در روزگاران كهن در سرزمين        
امـروزه نيـز    . )3و   2: 1385موسوي بجنوردي،   ( پوشيدند  اي بسيار ساده و طبيعي مي       جامه

 د؛باش ـ  هاي بنيادين مي    پوشش اقوام مختلف تحت تأثير اوضاع جغرافيايي، داراي تفاوت        
هـا و وضـع خـاص آب و هـوايي از               كوهستاني بـه دليـل ويژگـي       هاي  ه مردم منطق  مثلاً

كنند تا به خوبي      هاي داراي جنس و حتي رنگ متناسب با محيط خود استفاده مي             پارچه
 گرم و   هاي  ه مردم منطق  ،هاي محل زندگي خود غلبه كنند و در مقابل          بتوانند بر دشواري  

هـاي پارسـيان كـه در سـرزميني            از روي جامـه    مثلاً. مرطوب، عملكردي متفاوت دارند   
يابيم كه    زيستند، درمي   گسترده در جنوب ايران، از خوزستان و فارس گرفته تا كرمان مي           

كردند؛ مردمي خود آرا و ارايش دوسـت          اي گرم و نمناك زندگي مي       اين افراد در منطقه   
شـد    يا نيم دايره تشكيل مـي     هايشان در آغاز از دو تكه پارچة چهارگوش و            بودند، جامه 

انداختنـد، مردانـشان همچـون        بستند و ديگري را روي دوش مـي         كه يكي را به كمر مي     
بردنـد   هاي زرين و سيمين به كار مي آويختند و النگو و طوق  زنان گوشواره به گوش مي    

 كـه تأثير شيوة پوشش همسايگان، آنان را به جاي كلاه به استفاده از موبند               و در نهايت،  
و  1تـصوير   ( .)3: 1385موسوي بجنوردي،   ( متناسب با محيط گرمسير است، واداشته بود      

1-1(   
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  افراد هويت شغلي و لباس
 هاي اجتمـاعي    هاي شهري كه جمعيت آنها تركيب ناهمگني از گروه          از ديرباز در جامعه   

هاي متنـوع    منصبها و هاي مختلفي با شغل  قشرها و طبقه  ،  ـ شغلي گوناگون بوده است    
منـد    ها روابط بر مبنـاي انـسجامي نظـام          در اينگونه جامعه  . اند  كرده    و متفاوت زندگي مي   

هـاي    ها و طبقه    هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم، گروه        گرفته و فعاليت    شكل مي 
هاي رفتاري؛ نظام فكري و اعتقادي؛ آداب و رسوم؛ نوع مسكن و كار؛ و                اجتماعي؛ الگو 

هـايي ماننـد      رو، اختلاف طبقاتي و وجود گروه       از اين  لباس آنها متفاوت بوده است؛    نوع  
وران،   درباريان، ديوانيان، قاضيان، بازرگانان، روحانيان، لشگريان، كاركنان كشوري، پيشه        

هـاي    چنان كه از نوع جامـه      گوني پوشاك گشته است؛     سبب فزوني و گونه   ... كارگران و 
 ؛ مثلاً )4: 1385موسوي بجنوردي،   ( ه اجتماعي و طبقاتي آنان پي برد      توان به پايگا    افراد مي 

تاب و متناسـب بـا         از كرباس يا متقال نيلگون كه چرك        طبقة كارگر شلوار و قبايي غالباً     
و  هاي كوتاه داشت،    نيم تنة آنها بلند و تا سرزانو بود و آستين          پوشيدند،  كارشان بود، مي  

  .ها مختص خواجگان و خواجه شماران مرفه بود اين جامه كردند، پاشنه به پا مي كفش بي
 1كاتبـان دراعـه   : كـرد   گروه مهم از رجال دولتي را نـوع لباسـشان مـشخص مـي             سه  

، و از آن 2طيلـسان  لباس مشخص عالمان يعني قاضـيان و فقيهـان رسـمي،        پوشيدند،  مي
ي قبـا لبـاس     حـدود قـرن چهـارم هجـر       هاي    در سال . سرداران قباهاي كوتاه ايراني بود    

                                                            
  .كردند كم افراد عادي نيز از آن استفاده مي و كم پوشيدند، بتدا بزرگان و اهل علم مي كه ا  بالاپوش نخي يا پشمي :دراعه -1
 .اند پوشيده  علما و فضلا آن را ميبيشتر،شده و  اي بلند و گشادكه برروي دوش و گاه سر و شانه انداخته مي جامه: طيلسان -2
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اهميت پوشيدن قبا به قدري بود كه نخبگان روزهاي جمعه جز بـا             . رسمي ديوانيان شد  
هـا ايـن    بعـد . توانستند در نماز جمعه به شبستان نزد امام يا خليفه برونـد      قباي سياه نمي  

رسم منسوخ شد و در حدود قرن پنجم فقط خطيبان و مؤذنان موظف به پوشيدن قبـاي                 
هاي مخصوص كـار      مين دوره دارندگان هر شغل و پيشة خاص، لباس        در ه . سياه بودند 

مـثلاً   پوشيدند كه برحسب اختلاف حرفه و منزلت اجتماعي با يكديگر متفاوت بود؛             مي
بـستند؛    مـي  بنـد   پـيش يعني  » فوطه«پوشيد؛ ساربانان و خدمتگزاران       آشپز پيراهن كار مي   

لبـاس  يعنـي   » مدرعه«و  » تبان«؛ ملاحان   كردند  شلوار كوتاه به پا مي    يعني  » تنبان«سقايان  
بـستند؛ تـاجران و       مي بند و لنگ      پيشيعني  » ازار«ها    كردند، كبابي   پشمي خشن بر تن مي    

هـاي    كردند و كشاورزان جامه     بر تن مي   كه نوعي لباده بود،   ) خفتان(= صنعتگران قفطان   
  .گذاشتند هاي رنگارنگ بر سر مي پوشيدند و عمامه اي مي كلفت پنبه

هاي مختلـف در      دربارة لباس مردم و صنف    » كتاب الوزراء والكتاب  «در  » جهشياري«
و صـنفي لبـاس       نويسد كه بنابر رسم پادشاهان ايران، هـر طبقـه             ايران پيش از اسلام مي    

اين بدان سبب بود كه هرگاه افرادي از اين اصناف به حضور             پوشيدند؛  ويژة خود را مي   
نـد و چـه     ا  رنگ لباس آنها دريابد كه متعلق به كدام صـنف         پادشاه رفتند، شاه از شكل و       

 رسد كه همين رسم در زمان آل بويه نيـز معمـول بـود         اي دارند به نظر مي      شغل و حرفه  
  .)6و  5: 1385موسوي بجنوردي، (

كـرد و داراي      در دورة اول سلطنت قاجاريه، قبا تشخص فرد پوشـنده را تعيـين مـي              
ا كمر تنگ و چسبان و دامن آن به شكل كلـوش يـا نـاقوس                دامني بلند بود، بالاتنة آن ت     

در دورة دوم و پس از سفر ناصرالدين شاه به اروپا قباها به تـدريج تـا بـالاي                . مانند بود 
از زمان آقا محمدخان بـه بعـد شـال كـلاه، جبـة ترمـه،                 .)553: 1384غيبي،  ( زانو رسيد 

  و رنـگ شـال جبـه،      چاقچوري از ماهوت گلي و كفش سـاغري، لبـاس تمـام رسـمي               
الدين شـاه چـاقچور را بـه جـوراب مـاهوت گلـي، و كفـش                   ناصر. اختياري بوده است  

سـادات  . دار تبديل كرد؛ ولي در شال كلاه و جبه تغييري نداد       ساغري را به كفش دستك    
  .پيچيدند و بستن اين شال، اختياري بود شال زمينه سبز به كلاه مي

ي و جليقـه و شـلوار، و جامـة تـاجران و             در تهران قـديم، لبـاس عمـومي، سـردار         
 بـالاپوش روحانيـان عبـا و از آن        . مردان قديمي، لباس راسته و بلند بـود         روحانيان و پير  

هـاي   ها از فاستوني لبادهاين  . كردند  ديگران عبا و لباده بود كه از آنها به نوبت استفاده مي           
رك هم كاربرد بسياري كمي     رفته منسوخ شد و شال و ب        جبه رفته . شد  اروپايي دوخته مي  

 )2-1و  2تصوير ( .)6: 1385موسوي بجنوردي، ( داشت
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در فرهنگ ايراني همواره كلاه، بخـش مهمـي از پوشـاك بـوده و عـلاوه بـر نقـش                     
حفاظتي در برابر حوادث طبيعـي و سـرما و گرمـا معـرف موقعيـت اجتمـاعي، شـغل،                    

در اوايـل دورة  . )199: 1385رحيمـي،  (ت مذهب، نژاد، قوميت و هويت افـراد بـوده اس ـ       
هاي لشكري و سپاهي بود، عامـة   اسلامي بر سر گذاشتن كلاه و بستن كمربند ويژة طبقه   

گـاه    وران، منشيان، بازرگانان، اهل قلم تا ديوانيان و وزيران هيچ           مردم از كشاورزان، پيشه   
از اين راه اهل كلاه      ستند؛ب  كردند و به جاي آن همه دستار بر سر مي           از كلاه استفاده نمي   

  .)6: 1385بجنوردي،  موسوي( شدند شناخته مي از اهل دستار يعني كشوريان يعني لشكريان
اين نوع كلاه يا تـاج دوازده  . باشد هاي دورة صفويه كلاه قزلباش مي يكي از شاخصه  

خواستند ارادت و خلوص خود بـه         تركي، نخست ويژة صوفيان و اهل فتوت بود كه مي         
بعدها كلاه ويژة درباريـان و فرمانـدهان         و دوازده امام را نشان دهند و      ) ع(رت علي حض

  )3-1 و 3تصوير ( .)437: 1384غيبي، ( گرديد
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در دورة قاجار كلاه چهار گوشة رايج در دورة افـشاريان منـسوخ شـد و جـايش را                   
دي از سـلطة سياسـي   گفته شده كه كلاه چهار گوشه، نما      . كلاه بلند پوستي سفيد گرفت    

نادرشاه بر چهار كشور ايران، افغانستان، هندوستان و تركمنستان بوده است و برخي نيز              
برآنند كه اينگونه كلاه شايد به چهار خليفة راشدين در اسلام و بيعت نادر با اهل سنت                 

  .)18: 1385موسوي بجنوردي، (نموده است  اشاره مي
ساز   هاي هويت   دم ايران در دورة قاجار، جامه     در وصف پوشاك مر   » عبداالله مستوفي «

 و بيش چند سده ثابت مانـده بـود،    و نشانگر پايگاه و منزلت اصناف و طبقات را كه كم        
  :نويسد كند و مي تعيين مي

جبـه لبـاس بلنـد و       .  جبه و شال كلاه بود     ،لباس رسمي مردان در تمام طبقات     
دمان با حيثيت به خصوص اهل      مر. گشاد روي جامه، و شال كلاه نوعي عمامه بود        

. هاي باقي مردم به حال سابق مانده بـود          گذاشتند و كلاه    علم، همه عمامه بر سر مي     
 داشـت  گاهي نيز شخص هويت خود را به هنگام ضـرور بـا عمامـه پوشـيده مـي          

  .)6: 1385موسوي بجنوردي، (
 شنمـادين هـاي محـافظتي و        ها كلاه افـزون بـر كـاركرد         در ايران و در ميان بختياري     

 پيمانـه يـا     ، فنجان نوشابه  ،از اين كلاه همچون جام آب      :هاي متعددي هم داشت     كاربري
  .)6: 1385بجنوردي،  موسوي(كردند  نامه سند و پول استفاده مي نهانگاهو كيل گندم و جو، 

  
 هويت ةمسألهاي مختلف و   فرهنگ واقوام

ري و كـشت و زرع، در ايـن   نشيني و دامپـرو  نوع فرهنگ برخاسته از شيوة زندگي كوچ      
هاي متفاوت با      جامه  ، شكل و طرح     ها امكان تنوع و تفنن در لباس و گزينش نوع           جامعه

هاي معمـول در   داد و مردم را به پيروي از هنجار         ـ سنتي را به مردم آنها نمي       شيوة بومي 
 هـاي مـردان و زنـان در هـر يـك از ايـن       رو لبـاس  نمود؛ از اين    پوشش يكسان مقيد مي   

ها از لحاظ طرح و شيوة دوخت و حتي جنس و رنگ و شكل، متأثر از الگوهاي                   جامعه
  .ـ قومي متداول در همان جامعه بود فرهنگي

اي  عـشيره  ـ ـ هاي قومي   هريك از جامعه     هويتي آشكار و متمايزكنندة     نشانه و شناسة  
امـة نمـادين    در اينجا براي نمونـه بـه چنـد ج         . باشد  همانا پوشاك بومي و سنتي آنها مي      

  .)6: 1385موسوي بجنوردي، ( كنيم ساز در برخي از عشاير ايران اشاره مي هويت
مردان كُرد به جاي كـلاه،      . باشند  هاي كُردها لباس مخصوص آنان مي       از ويژگي   يكي  

بندند و شلوار گشاد با مچ تنگ كـه متناسـب بـا سـواركاري اسـت،                   اي بر سر مي     پارچه
رسـد، بـه جـاي كمربنـد اسـتفاده            ي كه اغلب به چند متر مـي       ا  از شال پارچه   پوشند؛  مي
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هايشان را متناسب با وضع جغرافيايي محل زندگيـشان تهيـه           لباس در مجموع    كنند و   مي
شـود، بـه پـا        در تابستان كفشي به نام كلاس يا گيوه كه در محل تهيه مـي             آنان  . كنند  مي
لباس زنان كـرد عبـارت      ،  .پوشند چرمي به نام كاله مي      ة  كنند و در زمستان كفش موز       مي

است از شلواري كه در پايين پا، چين خورده و يـك پيـراهن كـه از سـرتا پـايين پـا را                        
دار تهيـه     هـاي لطيـف و گـل        پوشاند و شال كمر و كلاف سر كه با استفاده از پارچـه              مي
  )4-2 و 4-1 و4تصوير( .)278و  277: 1379نژاد،  ظهيري( شود مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

» باننت«و  » كلاه»  ،»چوقا« بختياري، چند تكه جامة مردانه مانند        هاييان جامعة لر  در م 
  .سبب شناسايي اين گروه از ساير عشاير بوده است» شلوار«يا 

رسـد، آن را      هـا مـي     آستين كه قد آن تا سر زانو        اي است راسته، بلند و بي       چوقا جامه 
راه   ا شيري رنـگ و داراي خطـوط راه        اش سفيد ي    بافند و زمينه    بيشتر از پشم گوسفند مي    

در گذشته، كاربرد اين لباس، خاص مردم سرزمين لرستان بود؛ اما بعدها            . عمودي است 
هـا رايـج شـد و         در سرزمين بختياري نيز اين جامه جاي قبا را گرفـت، ميـان بختيـاري              

  )5-1 و 5تصوير . (اي يافت  قومي ـ عشيره ويژگي
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تا حـدود  . باشد ها مي  ز عناصر نمادين شناخت هويت ايلي بختياري      كلاه يكي ديگر ا   
گذاشتند، سفيد، و كـلاه مـردان         هاي ايل به سر مي      م، كلاهي كه خان   1880/ق1297سال  

اوايل سدة بيـست مـيلادي،      / از دهة دوم سدة سيزده هجري قمري        و ديگر ايل سياه بود   
و ديگـري   » كلاه خسروي «ه، يكي   رفته دو نوع كلا     رفته. ها يك دست سياه شد      همة كلاه 

 ـ ـ كه هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ شكل با هم متفاوت بـود              ـ  ) شب كلاه (» شوكله«
اي شكل، و شب كلاه، نمـدي         كلاه خسروي سياه رنگ و استوانه     . در ايل متداول گشت   

هـا و     كـلاه خـسروي را خـانم      . اي روشن يا تيره و به شكل نيم كره بـود            و معمولاً قهوه  
خوردگان ايل، و شب كلاه را مردان جوان بختياري و چوپانان و مردان فقير بـر سـر                  سال
 كلاه دو طايفة بزرگ هفت لنگ و چهار لنگ بختياري با هم فـرق داشـت؛               . گذاشتند  مي

ها بيشتر كلاه نمدي شتري رنگ معروف به          ها كلاه نمدي سياه و چهار لنگي        هفت لنگي 
  .گذاشتند كلاه دزفولي برسر مي

هـاي    شناختي خـود در جامعـة شاهـسون           هاي مردم    در بررسي  1م ليندسفارن تاپر  خان
  :نويسد او مي. اي به پوشاك مردان و زنان اين قوم داشته است شمال غربي ايران، توجه ويژه

هاي فرهنگـي اسـت كـه         پوشاك زنان و مردان شاهسون هر دو بخشي از نظام         
هـاي دينـي و       ف جنـسي، منزلـت    مراحل تولد تا مرگ را در مدار زندگي و اختلا         

همچنـين پوشـاك مـردان       كنـد؛   هاي مردم با نيروهاي فراطبيعي مشخص مي        پيوند
عنوان يك جامعة ايلي با محيط زيست اجتماعي و سياسـي             ها را به    روابط شاهسون 

                                                            
1- Lindisfaren Tapper 
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هـاي   ها نه تنها با نوع و طرز لباس پوشيدن، تفاوت        شاهسون. كند  توجيه و تبيين مي   
دهنـد، بلكـه از لحـاظ         وت و پايگاه مذهبي خود را نشان مـي        مربوط به جنس، ثر   

  .كنند سياسي هويت ايلي خود را نيز در منطقه آشكار مي
  :نويسد دربارة اهميت نقش كلاه شاهسون ميهمچنين وي 

 و ممتازي در جامعة ايلـي شاهـسون    كلاه در ميان پوشاك مردان نقش برجسته    
عنوان   ات پايگاهي و هويت ايلي خود را به       هايشان تمايز   مردان با كلاه   داشته است؛ 

پوشاك زنان شاهسون نيز بيانگر پايگاه شخـصي آنـان در            دهند؛  شاهسون نشان مي  
موسـوي  ( دهندة فرديت و احوال روحي زن شاهسون است ميان زنان ديگر و نشانه 

  .)6-8: 1385بجنوردي، 
  
  ها در بحث هويت جايگاه رنگ

در كاربرد اجتماعي نيـز     بخشند،    ها به لباس مي      رنگ جدا از زيبايي، جلوه و شكوهي كه      
هـا    نقش و اهميـت رنـگ     . ندا هاي پذيرفته شده در فرهنگ مردم جامعه         ارزش  ندةانبازتاب

هاي خاص و     هايي با رنگ    گردد كه ارتباط نزديكي ميان پوشندگان جامه        وقتي آشكار مي  
، رنگ پوشاك در همـاهنگي      در اين حال  . ديزيند، پديد آ    اي كه در آن مي      فرهنگ جامعه 

 يابد و با زبان رمـزي       هاي زندگي، موقعيت و منزلت پوشندگان معنا مي         با جنس، سن، دوره   
 ،   و فريبنـدگي    هايي مانند شرم و حيا، وقار و فروتني، جاذبـه           ها و صفت    و استعاري، ويژگي  

 دگي،بزرگي و حقارت، غرور و فروتني، جاذبة جنسي، شادابي و سرزندگي، پيـري و خمـو    
هاي قومي و گروهي و ديني پوشـندگان لبـاس را    قدرت و ضعف، جنسيت، و وابستگي   

هاي سنتي، نوع لباس، طرز پوشـيدن و رنـگ آن را            ها در جامعه    فرهنگ. نمايد  نمايان مي 
رو رنگ لباس پوشندگان از سويي بيانگر مفاهيم          كند؛ از اين    به اعضاي جامعه تحميل مي    
هـاي انـساني پوشـندگان و         سوي ديگـر بازتاباننـدة ويژگـي      آرماني فرهنگ جامعه و از      

هـاي    در ميـان مـردم جامعـه      . باشـد   جايگاه آنها در خانواده، گروه و طبقة اجتماعي مـي         
ويژه سفيد، سـرخ، سـياه، سـبز، و زرد نقـش              ها، به   اسلامي و ايران از ديرباز برخي رنگ      

  .)8: 1385 بجنوردي، سويمو(هاي خاصي نيز بودند  كنندة مفهوم مهمي داشتند و بيان
پـوش از پوشـيدن      در اوايل سدة چهارم هجري قمري مردان مبـادي آداب و خـوش            

 ،هـاي رنگـي     كردند و معتقد بودند كه لباس       لباس رنگي كه ويژة زنان بود، خودداري مي       
آورد؛ نخبگان و بزرگان نيز لباس سفيد         شأن اجتماعي آنان را در كوچه و بازار پايين مي         

طوركلي سفيد، رنگي مردانه بود؛ با اين همه زنان پيـر بيـوه هـم سـفيد                   د و به  پوشيدن  مي
ايـن رنـگ   كردند؛ اما اشراف، پوشـيدن      مسلمانان كفش سرخ به پا مي       پوشيدند؛ عامة   مي
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دانستند؛ اشخاص سبك سر، جاهل، كج سليقه و خودنما نيز دو رنـگ               كفش را عيب مي   
  .پوشيدند مي

 شغل با متناسب قديم، دوران در ايران لشكري و كشوري نمأمورا و ازكارگزاران برخي
 »پوشـان   سـرخ  «و »پوشان  سياه «به درجامعه و پوشيدند  مي سرخ يا سياه لباس خود وظيفة و

 هـاي   پيـشاهنگ يعني   چاووشان شب، ميران بازار، ميران گردان،  شب مثلاً بودند؛ معروف
 خاصي صلابت شكوه و  كه سياه لباس همه پادشاهان موكب گويندگان دورباش و لشكري،
و پوشـيدند     مي سرخ قباهاي قاجار عصر هاي  ميرغضب يا كردند؛ دژخيمان   به تن مي   داشت،
 ،»نشستن غضب در «رو  اين از و پوشيدند  مي سرخ جامة غضب، و قهر هنگام نيز شاهان

  .گفتند مي »سلطان پوشيدن سرخ  جامة «اصطلاح در را پادشاه »آمدن غضب به «يا
شناختي اسـت و اطلاعـات دربـارة سـن و             ها رنگ لباس، نشان زيبا      ان قشقايي در مي 

دختران و زنان جوان و دم بخت قشقايي، لباس بـه           . رساند    جايگاه زن قشقايي را هم مي     
پوشـند؛    هاي سرخ تند مـي      هايي به رنگ    هاي بسيار زنده و روشن، و عروسان جامه         رنگ

پوشـند و زنـان سـالخورده         هاي روشن مـي     گهايي به رن    مادران و همسران جوان، جامه    
  .هاي سياه و خاكستري برتن دارند لباس

لباس زنان و رنگ آن در ميان كردهاي خراسان، طايفـه بـه طايفـه براسـاس سـن و                    
 بـنفش،    كند؛ مثلاً دامن زرد با روسري ابريـشمي سـادة           داشتن يا نداشتن شوهر فرق مي     

راه و پيچيدن چادر به طرزي خاص بـه   ية راهنشانة زن شوهر نكرده و دامن قرمز با حاش      
تواننـد    ـ نُه سالگي مي    دختران تا هشت  . باشد  اي از زن تازه بيوه شده مي        دور خود نشانه  

هر رنگ لباسي كه دوست دارند، بپوشند؛ اما پس از آن ملزم به پوشيدن پوشاك خـاص                 
  )6-2 و 6-1 و 6تصوير( .)8-10: 1385بجنوردي،  موسوي(مقرر در ايل هستند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 

  

  

24

   و نقش لباس در حفظ اين رابطه، دين و هويتةبطرا
 كه منظورمان از آن تمدني است كه قاطعانـه متكـي بـر ديـن و پيـروي از آن                     در تمدني 

است، هر چيزي كمابيش مظهر حقيقتي فراانـساني اسـت كـه اصـل و بنيـاد آن چيـز را            
 زيرا ارتباط نزديكي بـا        مهم است،  دهد و هنر لباس، در حقيقت هنري والا و          تشكيل مي 

از بـين همـه     . نفس انسان دارد، هم حجاب نفس است و هم مايه ظهور و انكـشاف آن              
. موجودات، فقط بر صورت خداوند آفريده شده و جانشين خدا بـر روي زمـين اسـت                

بنابراين اگر بخواهد در انجام وظايفش صادق باشد، بايد مظهر صفات الهي گردد و اگر               
بنابراين، وقتي كه   . فس خود را تزكيه كرده باشد، اين صفات در وي آشكار است           كسي ن 

اش بايد مظهر     گردد، پس جامه    پوشد معين مي    اي كه مي    هويت نفس انسان دقيقاً با جامه     
  .صفات الهي باشد

خواسـت نـشان      پوشيد، گويي مي    لباس اقوام مختلف را مي    ) ص(اند خود پيامبر    گفته
 بايد در اقـصا نقـاط گـسترش يابـد، بلكـه در لبـاس مؤمنـان نبايـد         دهد كه نه تنها دين   

گيري كرد، به شرط آنكه لباس حتماً فروتنانه و متين باشد و روح اسـلام را بيـان                    سخت
كننـد، ماننـد    رداي بلند و گشادي كه مسلمانان در مناطق مختلف جهان بر تـن مـي      . دنك

تفـصيلات تزئينـي متفـاوت در       ديگر مظاهر هنر و معماري اسـلامي، عليـرغم صـور و             
امـا كـلارك،    (سراسر جهان اسلام، هميشه به منزله لباس اسلامي قابـل شناسـايي اسـت               

هـاي سـنتي اسـلام     يا دستار كـه در زمـره يكـي از پوشـش     عمامه  . )65 و   60،  59: 1382
هاي نمادين است و زماني تقريباً پوشش همگـاني سـر مـردان               باشد مملو از شاخصه     مي

گـردد و بـه       با وجودي كه پيدايش آن به قبل از اسلام برمـي          . شد  حسوب مي ن م امسلمان
شد، اما در دوران اسـلامي در وهلـه           اي در خاور نزديك باستان استفاده مي        طور گسترده 

گذاشـتن  . ساخت و سـپس مـسلمانان را از غيرمـسلمان           اول عرب را از عجم متمايز مي      
غ مـسلمان، نـوعي مناسـك گـذر بـه دوران            عمامه براي اولين بار بر سر مردان تازه بـال         

بـستند و     اي با دنباله بلند بـه سـر مـي           خلفاي عباسي عمامه  . گرديد  تكليف محسوب مي  
سـادات يـا    . گذاشتند  هاي مشخص به سر مي      هايي به رنگ    هاي غيرمسلمان، عمامه    اقليت

كـه پارچـه    يك ت گذارند، اما در قديم       بازماندگان پيامبر در زمان ما عمامه سبز بر سر مي         
  .)194: 1383دزي، (كردند  سبز به عمامه خود وصل مي

باشد و بـه لحـاظ اسـتفاده از           دين يكي از عوامل تمايز در نوع پوشش زن و مرد مي           
هـايي را بـراي زنـان و يـا            ها، محـدوديت    ها و حتي رنگ     هاي پارچه، الگو    بعضي جنس 

 ميان زن و مرد، سعي در حفظ     هاي جنسيتي   اديان با تأكيد بر تفاوت     .شود  مردان قائل مي  
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 و احاديث   .)69: 1386جوادي يگانه و كشفي،     (نمايند    تفاوت ميان لباس اين دو جنس مي      
مردان و زناني كه با تبديل لباس، خـود را          ) ص(متعددي اين معنا را دربردارند كه پيامبر      

 ـ        ازجملـه توصـيه   . سازند، لعن كرده است     به جنس ديگر شبيه مي     ه هـايي كـه همـواره ب
مسلمانان شده، اين است كه از همساني در پوشاك با اهل كتاب بپرهيزند و در برخي از           

اسرائيل خواسته بـود تـا لبـاس دشـمنان او             روايات سخن از آن است كه خداوند از بني        
سان تمايز ميان اهل ايمـان و اهـل كفـر از راه لبـاس،                 يعني كفار را بر تن نكنند و بدين       

  .)47: 1385موسوي بجنوردي، (يان ابراهيمي تلقي شده است سنتي ديرين در ميان اد
نـشين جهـان      هـاي مـسلمان     از زمان ظهور اسلام تا چند دهة پيش، در برخـي شـهر            

هـايي بـه رنـگ مخـصوص و يـا             اسلام، يهوديان، مـسيحيان و زردتـشتيان را بـا جامـه           
نان متمـايز   هايي رنگـين بـر روي لبـاس آنـان، از مـسلما              هاي ويژه از جمله وصله      نشانه
هـاي مختلـف      هاي بازشناسي اهل ذمه در سـرزمين        ها و نوع وصله     رنگ جامه . كردند  مي

  .اسلامي، به اقتضاي دوره و زمان با هم تفاوت داشت
عمربن خطاب نخستين كسي بود كه در دورة خلافتش يهوديان را به پوشيدن لباس              

ق فرمـان داد    .هـ ـ191ل  الرشيد در سـا     مخصوص مغاير با مسلمانان موظف نمود؛ هارون      
ق غيرمسلمانان را   . ه ـ235يهوديان و نصرانيان، لباس ويژه بپوشند و متوكل نيز در سال            

 عسلي و كلاهي     يعني طيلسان يا رداي عسلي بپوشند و عمامة       » طيالسة عسليه «ملزم كرد   
همچنين ايـن گـروه اقليـت،    . بر سر بگذارند كه رنگ آن با كلاه مسلمانان متفاوت باشد          

 بدوزنـد و بردگـان ايـشان نيـز نـاگزير از دوخـتن               شـان   ظف بودند دو تكمه بـر كـلاه       وم
  .)12و 11: 1385بجنوردي،  موسوي(  خود بودند هاي زردرنگ بر جامة وصله
  

  هويتي در پوشاك هاي بي اولين نشانه
كـه  . دهـد   دگرگوني و تنوع در لباس و گروه اجتماعي، بر اثر عوامل گوناگوني روي مي             

رويـارويي و ارتبـاط   :  آنها همچـون ديگـر عناصـر فرهنگـي عبـارت اسـت از         مهمترين
ها و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري فرهنگي در جريان حركـت پيـشروانة جامعـه در                 فرهنگ

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي؛ ميـل بـه تفـنن در               نوسازي ساختارهاي سنتي نظام   
ي، اقتـصادي و نظـامي      شخص يا گـروه بـه تغييـر لبـاس و تقليـد مـد و هـدف سياس ـ                  

  .ها در تغيير رسم و سنت كهن مردم جامعه و كشور حكومت
هاي پيشين، ايرانيان براي حفظ استمرار سبك پوشش خود كوشـش بـسيار               در دوره 

ها در ايران     عصر حكومت صفويه را بايد نقطة آغازين نفوذ فرهنگي اروپايي         . نمودند  مي
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آميز بود؛ زيرا آنـان       ها حقارت   ، از نظر ايراني   در اين دوره پوشيدن لباس اروپايي     . دانست
البته در اين   ؛  )50: 1372پناهي،    شريعت( دانستند  مردم اروپا را از هر نظر فروتر از خود مي         

تـر بـه      تر و متمدن    ها مردماني پيشرفته    مقاله روندي كه سبب شد در دورة قاجار اروپايي        
برخـي   اسـت كـه در دورة قاجـار،          شمار روند، مورد توجه نيست؛ بلكه اين مسأله مهم        

كوشـيدند   پنداشتند و در نتيجة چنين باوري، مي ايرانيان جامعة خود را فروتر از اروپا مي   
تر را به تن كنند، از همه لحاظ در پي تقليـد از آنـان باشـند و                    لباس مردم برتر و متمدن    

ب، تـب   اي رشد شخصيت و روشنفكري به شـمار آورنـد؛ بـدين ترتي ـ              اين كار را گونه   
ها و آرزوهاي بـسياري   اروپايي پوشيدن، فكر كردن و زندگي كردن در تار و پود انديشه           

هـويتي و تقليـد از پوشـش          هاي شيوع آن، بـي      از مردم ايراني رسوخ كرد و اولين نشانه       
در دورة قاجار، اروپائيان چنان در تار و پود سياسـت داخلـي و خـارجي                 .اروپائيان بود 

ه توانستند به آسـاني تمهيـدات فرهنگـي خـود را در ميـان ايرانيـان                 ايران نفوذ كردند ك   
 شك يكي از اين تمهيدات فرهنگي، تغيير لباس مردم ايران بـود              بي .طراحي و اجرا كنند   

  .)191 و 114، 111: 1372پناهي،  شريعت(
در عصر قاجار، عواملي چون سفرهاي ناصرالدين شاه و برخـي رجـال دربـاري بـه                 

هـاي    هاي دانشجو، سفير وايلچي به فرنگستان؛ آمدن سفيران، گروه           گروه اروپا؛ فرستادن 
هايشان بـه ايـران و اقامـت در تهـران و              ـ نظامي، بازرگاني و سياحان و خانواده       سياسي

هـاي رجـال و اعيـان؛ تأسـيس مدرسـة       شهرهاي بزرگ ديگر، و رفت و آمد با خـانواده  
گي و اقتصادي ايرانيان و اروپائيـان را روز         موجبات ارتباط اجتماعي، فرهن   ... دارالفنون و 

ها فرهنگ غربي بر شيوة زنـدگي، رفتـار،           به روز بيشتر فراهم آورد؛ در نتيجة اين ارتباط        
هايي در نوع     انديشه و آداب و رسوم ايرانيان تأثير بسيار گذاشت و در پي آن، دگرگوني             

  .كري و كشوري پديد آمدهاي درباري، لش هاي خانواده ويژه لباس پوشش سنتي مردم به
هـاي    هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه؛ جنـبش          پس از مشروطيت، تحول   

ويژه زنان به تحصيل و كارهاي اجتماعي و      خواهي و روشنفكري؛ تشويق مردم، به       آزادي
هـاي دخترانـه؛ ورود بـسيار زيـاد           اقتصادي بيرون از خانه و افزايش يافتن تعداد مدرسه        

هاي گوناگون خارجي به ايـران؛ آمـدن خياطـان و طراحـان مـد                 ه و لباس  اجناس، پارچ 
اروپايي به تهران و دهها عامل ديگر، گرايش به تجدد و فرهنگ غربـي، و دگرگـوني و                  

هـا    نوگرايي و تفنن در جامه    . تنوع در كيفيت و سبك پوشاك در شهر را به دنبال داشت           
جتماعي شهري راه يافت و الگوي پوشش       هاي ا   رفته در انديشة تمام قشرها و گروه        رفته

ها، از ديرباز در پايبندي به قيـدهاي اجتمـاعي و         شهرنشين. سنتي مردم را دگرگون نمود    
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ــ   هـاي ايلـي      مـردم جامعـه    ةهاي بومي و سنتي بـه انـداز         ها و ملاك    فرهنگي، و ارزش  
  . اي و روستايي استوار نبودند عشيره

شود، لبـاس     هاي سنتي نابود مي     گرايي جامعه معمولاً نخستين چيزي كه در فرايند نو      
تحول و تنوع در شكل لباس در ميان ايلات و عشاير به صورتي محـدودتر               . سنتي است 

هاي شـهري روي داد و زنـان عـشاير اگرچـه نتوانـستند در برابـر         و كم رنگتر از جامعه    
حميـل  شـان ت    هايي كه بازار شـهرها بـه جامعـه          جنس، رنگ و نقش و نگار زمينة پارچه       

اي   هاي سنتي خـود تـا انـدازه         نمود، مقاومت كنند، در نگهداشت و تداوم طرح جامه          مي
هاي اقـوام و   توان ديگر از روي جامه  با اين همه، متأسفانه امروزه نمي   .ايستادگي نمودند 

شـان    عشاير به پايگاه اجتماعي آنها پي برد و نشاني از هويت ايلي و موقعيت جغرافيايي              
تـوان    نمـي يوردر شهرها نيز بـه هـيچ         و )22 و   20،  19: 1385بجنوردي،  موسوي  (يافت  

پوشش را شاخصة تمايز و در عين حال تعيين هويت دانست؛ چون افراد بـا اسـتفاده از                  
دهنـد، نـه      لباس، خود را آنگونه كه دوست دارند و يا به سودشـان اسـت، نمـايش مـي                 

اي خود را از دسـت داده          شناسنامه لباس نقش امروزه   و در يك كلام،      .آنگونه كه هستند  
  .و هويت افراد در پس آن پنهان گشته است

  
  گيري تيجهن

كوشيم با توجه به آنچه تا اينجا گفتيم، شناسة هويتي پوشاك در جهان               در اين بخش مي   
همانگونـه كـه بـه تفـصيل        . امروز و راهكارهاي خروج از اين بحران را بررسي نمـاييم          

 آنكـه در جهـان امـروز هـيچ          كرد؛ حال   انند شناسنامه عمل مي    م گفتيم، در گذشته لباس   
دهـد و فـرد بـا پوشـيدن يـك لبـاس               ها بـه دسـت نمـي        اطلاعي از اصل و نسب انسان     

تواند خود را عـضوي از طبقـة بـالاتر از             اش، مي    واقعي  نظر از دارايي    قيمت، صرف   گران
توسط به لطـف شـباهت       م  قشر خودش جا بزند؛ اينگونه است كه بسياري از افراد طبقة          

كوشـند    كنند و در مقابل، مرفهـان مـي         هايشان با قشر مرفه جامعه ارتباط برقرار مي         لباس
، يگانه منطق حاكم بر     1از نظر وبلن   .هايي در سبك پوشش ايجاد نمايند       براي خود نشانه  

گردد كه طبقة مرفه به مصرفي        اين منطق موجب مي   . باشد  مي» تظاهر«زندگي طبقة مرفه    
ثروت و توان خريـد اسـت تـا نيـاز، و صـرف              » نمايي  رخ«اي    ي آورد كه بيشتر گونه    رو

ها دارد كه لباس هميشه در معرض ديـد    هزينه در راه لباس، اين مزيت را بر ديگر روش         
  .دهد نشان ميديگران است و با يك نگاه، وضع مالي شخص را به بيننده 

                                                            
1- Thorsten Veblen 
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شـوند، نـه      بنـدي مـي     شـان طبقـه     فيهاي مصر   از اين ديدگاه افراد با توجه به ويژگي       
 يا 1نوگرايياهاي توليدي، اين امر خود مدخلي براي ورود به وضع تازه به نام پس            ويژگي

ها در فرايند     ها در اين وضع، لباس      در نتيجة قرار گرفتن جامعه    . باشد  نوگرايي افراطي مي  
 ميان طبقة متوسـط  ويژه در   هاي پوشش به    ها يعني انفجار اقسام سبك      داد  انفجاري از قرار  

گردنـد و بـه سـرعت         واقـع مـي    باشد  هاي گوناگون افراد مي     ها و آرزو    كه ناظر بر علاقه   
هاي مختلف لباس، سعي در انتصاب  ها با پيروي از شيوه و انسان. شوند متولد و نابود مي

  .نمايند هاي گوناگون مي ها و هويت خود به گروه
 عواقب نمادين لباس خود آگاه باشد و بداند      طوركلي پوشندة هر نوع لباس بايد از        به

توجهي به عواقب  بي. كنند اش داوري مي ها درباره  كه ديگران چگونه به واسطة اين لباس      
از . هايي برخلاف واقع معرفـي نمايـد        نمادين پوشش، گاه ممكن است افراد را با هويت        

ا لاابالي تلقي نمايند و پوشند كه خود ر اي لباس مي اين جهت برخي افراد اساساً به گونه      
يا ديگران آنها را اينگونه تصور كنند؛ البته در اين ميان نبايد از قراردادهاي اجتماعي نيـز       

  .غافل بود
داد به مثابـة     قرار. توان از آن سرپيچي كرد      هنگامي كه قراردادي منعقد شد، ديگر نمي      

 بايـد بـه       سطح، لبـاس   در اين . كند  ها عمل مي    اي براي پوشيدن و فهميدن پوشش       قاعده
 به صورتي هرچـه     ،رود  را كه از آن مي     ياي فراهم گردد كه بتواند انتظارهاي نمادين        گونه
رود،   در قبال همة انتظارهـاي نمـاديني كـه از لبـاس مـي             . تر فراهم آورد    تر و عفيف    زيبا

. كند  هاي نمادين را تأمين مي      چگونگي پوشيدن لباس هم پيرو قواعدي است كه خواسته        
يا پوشيدن كت و شلوار و       ميان پوشيدن كت و شلوار، و انداختن پيراهن بر روي شلوار          

تواند هـر لباسـي را آنگونـه كـه            فرد نمي . ها تفاوت نمادين وجود دارد      كراوات، فرسنگ 
خواهد، فارغ از سنگيني بار نمـادينش بپوشـد؛ بلكـه هميـشه بايـد از بـار معنـايي و          مي

  .اشدهاي خود آگاه ب نمادين لباس
هـايي همـراه      هر فرد نظام ارزشي خاصي براي خود دارد و اين نظام بـراي او الـزام               

وقتي از نظام ارزشي سخن . گردد آورد كه بخشي از آن در نوع پوشش وي نمايان مي      مي
بـودن   گوييم، نبايد تنها به اشكال پيچيدة اخلاقي توجه نمود؛ بلكه اموري چون زيبـا               مي

موارد به مثابة يك ارزش عمل كند؛ با اين حال هميشه ملاحظاتي            تواند در بيشتر      هم مي 
دربارة جايگـاه اجتمـاعي فـرد، در انتخـاب و           ... از قبيل سن، جنس، منزلت اجتماعي و      

  .پوشيدن يك لباس خاص، تأثيرگذار است
                                                            
1- Postmodernism 
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روسـت و همـواره قواعـدي         هاي بسياري روبه    در جهان پيشرفتة امروز، فرد با گزينه      
ايـن قواعـد، نظـام پوشـش را تـضمين           . كند او چه بايد بپوشد      يين مي وجود دارد كه تع   

شناسانه،   هاي زيبا   هاي نظام اقتصادي، قوانين دولتي، دين، الزام        د و منشأ آنها ارزش    نكن  مي
هاي جديد و هر منبع ديگري است كه قدرت معنا و نظم بخشيدن بـه                 طلبي، هويت   تنوع

اي اجتماعي است و ارتباطي نزديـك         يزكه پديده به يقين مد ن   . زندگي فرد را داشته باشد    
  .زند و تنگاتنگ با پوشاك دارد، به اين مباحث دامن مي

كند و از سـوي ديگـر، او را از گـروه متمـايز                مد، از سويي فرد را با گروه همراه مي        
هـايي    داد  نمايد؛ بنابراين كاركردي متناقض دارد؛ اما خود ايـن قواعـد ناشـي از قـرار                 مي

. )86 و 85، 83، 81: 1386يگانـه و كـشفي،      جـوادي (كنـد     ه جمع آنها را منعقد مي     هستند ك 
مناسـبي  ضـة الگوهـاي     رع مـستقيم،    ةبه جاي مقابل  بهترين گزينه   موقعيت،  شايد در اين    

مد در عين حال كه زمينة مناسبي بـراي رشـد   . ه شوندباشد كه بايد در جامعه ترويج داد  
ايجاد جنب و جوش در فضاي فرهنگـي و تحـرك، و   آورد، سبب    اقتصاد پويا فراهم مي   

گردد؛ البته به شـرطي كـه همـاهنگي لازم را بـا الگوهـاي       نشاط و فعاليت در جامعه مي 
  .متناسب با فرهنگ و هنر جامعه داشته باشد

هـا و   در پايان، يادآور شـويم كـه آنچـه حـائز اهميـت فـراوان اسـت، حفـظ ارزش            
  .باشد هاي هويتي مي  يك كلام شاخصمعيارهاي ملي، فرهنگي، مذهبي و در



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 
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